
اسم من تپلي است.
قبلاً بچه‌خرس‌ِ شاد و شنگولي بودم.

از مدرسه رفتن و بازي كردن با دوست‌هايم 
لذت مي‌برم. دوست داشتم با بابا و مامانم 

دوچرخه‌سواري كنم.

ولي گاهي صداي بابا و مامانم را مي‌شنيدم 
كه داشتند با هم بگومگو مي‌كردند.

از حرف‌هايشان ناراحت مي‌شدم.

هر روز بيشتر بگومگو مي‌كردند. من غصه‌ام 
مي‌گرفت و مي‌ترسيدم.
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 بعد يك روز بابا و مامانم گفتند كه بايد چيز مهمي را به من بگويند. 
قيافه‌هايشان خيلي جدي بود. گفتند: » تپلي ما مي‌خواهيم از هم طلاق 

بگيريم.«

پرسيدم: »طلاق يعني چي؟« 
و  من  »يعني  گفت:  مامانم 
گرفته‌ايم  تصميم  بابات 
هم  از  جدا  اين  از  بعد  كه 

زندگي كنيم.«

من به كلي گيج شدم.
پرسيدم: »آخه براي چي؟« و زدم زير گريه.
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بابام گفت: »من و مامانت مي‌خواستيم با هم كنار بياييم، ولي 
نتوانستيم و فكر مي‌كنيم بهتر است از هم جدا بشويم.«

نكنيد،  زندگي  هم  با  »اگر شما  پرسيدم:  داشت.  برََم  وحشت 
پس من بايد كجا زندگي كنم؟«

مامانم گفت: »مي‌دانم كه نگراني. خانه‌ي تو همين جاست. من و تو 
جايي نمي‌رويم، ولي بابا همين روز‌ها به خانه‌ي ديگري مي‌رود.«
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